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ه نگـــــــا
 مگر ملوک الطوایفی است؟ 

برخی شهرهای ایران در قرن های گذشته به عناوینی همچون 
»دارالعباد«، »دارالعباده«، »دارالمؤمنین« و...مشهور شده اند. 
حالا برخی از متعصبانِ این شهرها، عناوین فوق را بهانه ای برای 
سخت گیری سلیقه ای و اعمال محدودیت های فرهنگی و هنری 
و مذهبیِ فراتر از قوانین جاری کشور علیه ساکنان شهرهای خود 
قرار می دهند!  این دسته از متعصبان، هنوز تصوری از ماهیت 
فراگیر قانون در عصر دولت های ملی ندارند و در فضای دوران 
ملوک الطوایفی به سر می برند. اگر قانون و رویه ای در کشور جاری 
باشد، هیچ آبادی کوچک و بزرگی از آن مستثنی نیست. بنابراین، 
توسل به عناوین مذهبی برخی از شهرها، برای اعمال محدودیت، 
صرفاً بهانه ای برای پایمال کردن قانون محسوب می شود. گذشته 
از این، اگر یک شهر مثلًا به اسم »دارالمؤمنین« معروف شد، به 
معنای آن نیست که دیگر شهرهای کشور »دارالکافرین« هستند! 
این فقط نوعی نامگذاری عرفی است و یک شهر را نسبت به شهر 

دیگر کمترین امتیاز و برتری نمی دهد.

یـادداشــت جستــار

دیدگــــاه

طالبان همان طالبان 20 سال پیش است
ادامه از صفحه یک| جنبه فرهنگی دارد، مثل مطالبات 
زنان، مطالبات گروه هایی که مشاغل جدیدی مانند آرایشگری، 
عکاسی، فیلمبرداری، فروشگاه هایی که لوازم فیلم و تصویر در 
آنها به معرض فروش گذاشته می شود، آینده کاری خود را در 
معرض خطر می بینند و به همین اعتبار ایرادات و اعتراضات 
جسته و گریخته صورت می گیرد، اما مسئله قندهار کاملا 
متفاوت از دیگر اعتراضات این نواحی است. قندهار که پایگاه 
اصلی طالبان می باشد، هنوز یک ماهی از حکومت طالبان 
نگذشته که رو در روی حکومت قرار گرفته اند. طالبان ماهیت 
خود را تغییر نداده اند بلکه ادبیات برون مرزی خود را مطابق 
آنچه که دنبال مشروعیت بین المللی هستند، تغییر داده اند. 
اما رفتار درون کشوری حتی از دوره طالبان گذشته سخت تر 
شده است. برای نمونه خانه هایی که در قندهار به وسیله مردمی 
که خاستگاه طالبان می باشند که طی 20، 30 سال گذشته 
احداث شده است، با این ادعا و بهانه که متعلق به حاکمیت 
است، درصدد خلعیت مردم می باشند. مسئله کوچ افراد و اقوام 
از ناحیه به ناحیه ای دیگر در سرلوحه کاری طالبان قرار گرفته 
است و همین مطلب باعث شده ماهیت خشن طالبان قبل ازآنی 
که حکومت مرکزی شکل بگیرد را برای مردم خود نشان دهد. 
بر این باورم کسانی که مدعی آنند که طالبان تغییر پیدا کرده اند 
و می شود با آنان به عنوان یک نیروی ملی برخاسته از جامعه 
افغانستان به مذاکره نشست، به بیراهه می روند؛ زیرا طالبان نه 
اینکه تغییر ماهیت نداده است بلکه آگاهانه خشن تر شده است. 
از طرفی منابع مالی پشتیبانی طالبان دولت های عربی خصوصا 
قطرو منابع حمایتی لجستیکی طالبان یعنی پاکستان با نگاهی 
عمیق تر به اوضاع منطقه درصدد سرپا نگه داشتن طالبان 
می باشند. هرچند طالبان تا این لحظه نتوانسته اند بین خودشان 
تقسیم قدرت کنند و گروه هایی که سهم بیشتری می خواهند تا 
این لحظه اجازه نداده است شکل ظاهری حکومت طالبانی پیش 
چشم مردم دنیا ظاهرشود. اخباری که دو، سه روز قبل راجع به 
درگیری درون گروهی منتشر شد که خبر از کشته شدن ملابرادر 
می داد،هرچند هنوز تصویری از ملابرادر یا گفت وگو و صحبتی 
که این فرد را دوربین ها نشان دهد، منتشر نشده و تنها یکی، دو 
پیام صوتی از وی منتشر شده است، به هرحال نشانه آن است که 
اتفاق خاصی بین گروه های مختلف طالبان افتاده است. هم اکنون 
اسلحه های باقیمانده از آمریکا که شاید میلیاردها دلاراست که 
در اختیار این گروه قرار گرفته، هرچند مدت تصویری از سربازان 
طالبان با آن لباس خاص و ویژه و ترسناکشان که بر روی تانک ها 
و هلیکوپترهای متوقف شده را به دنیا مخابره می کند و عمق 
فاجعه را نشان می دهد. این همه تسلیحات بی مزد و منت در 
اختیار طالبان قرار گرفت! طالبانی که نه اینکه تغییر ماهیت 
نداده اند بلکه با داشتن تسلیحات پیشرفته، خشن تر شده اند. 
اگر فردا نیروهای پاکستانی و نیروهای عربی به کمک طالبان 
بیایند و آموزش استفاده از این تسلیحات را بیاموزند چه باید 
کرد؟ پرسش از دوستانی که طالبان را حرکت ملی و برخاسته از 
جامعه سنتی افغانستان می دانند، این است که با کدام معیارهای 
تحلیلی به این باور رسیده اید که طالبان می توانند حکومتی ملی 
در داخل کشورشان تشکیل دهند؟ پاسخ این سوال خیلی ساده 
است. طالبان همان طالبان قدیم هستند اما ادبیات برون مرزی 
خود را تغییر داده اند تا ماهیت خشن آنان برملا نشود اما رفتار 
برون مرزی و با همسایگان خود را در آینده ای نه چندان دور نشان 
خواهند داد. جنگ قومیتی در افغانستان پیش رو است. وقتی که 
برای جلوگیری از جنگ قومیتی، برنامه ریزی می کنند، طبیعی 
است باید حرکتی برون مرزی انجام دهد تا با دشمن فرضی که 
می سازند، بتوانند پایگاه داخلی خود را نیز تقویت کنند. مرزهای 
شرقی ما با تاسف با برداشت ناصحیحی که از حرکت جدید 
طالبان داشتیم، مرزهای ناامنی شده است. آمریکا هیچ موقع 
دلسوز ما نبوده و نیست بلکه کینه ای که از زمان گروگان گیری 
نسبت به ایرانیان دارد، دنبال وسیله و ابزاری است که به نوعی 
انتقام خود را بگیرد. چه نیرویی بهتر از طالبان خشن و چه خواب 
آشفته ای بهتر از اینکه عده ای در داخل کشور، طالبان را تغییر 
ماهیت یافته فکر می کنند. طالبان آگاهانه درصدد است بند و 
بست حاکمیت خود را همانند 20 سال پیش در درون جامعه 
افغانستان محکم کند آنگاه به تسویه حساب قومی و مذهبی 
بپردازد. اگر شعله مبارزاتی پنجشیر به هر علت خاموش شود یا 
با حرف هایی از این دست که اصلاح طلبان اگر دنبال حمایت از 
مقاومت ملی پنجشیر می باشند، بسم ا... در گروه های جهادی به 
پنجشیر بروند، لالایی ای است که به زودی خواب آرام دوستانی 
که طالبان را تغییر ماهیت یافتهمی پندارند، آشفته خواهد کرد 
و آن روز است که نمی دانم این دوستان چه پاسخی به تاریخ 
خواهند داد و چگونه تحلیل ناصواب و نادرست خود را با بازی با 

کلمات تشریح خواهند کرد.
طالبان، طالبان است؛هم از نظر مذهبی و هم از نظر قومی 
نگاهی به شدت بسته و سنتی دارد و آنچه که در نهایت انجام 
خواهد داد، هم به اسلام در سطح جهانی ضربه خواهد زد و هم 
منطقه را به آشفتگی خواهد کشاند. اندکی تحمل، تاریکی در 

پیش است.

با توجه به اینکه کشور دشــواری های زیادی را پیش روی 
خود می بیند؛ اکنون زمان خوبــی برای آزمون و خطا نیست؛ 
بنابراین همه دستگاه ها به ویژه قوه  مجریه باید تلاش خود را 
به کار بگیرند تا امور به درستی اداره شود تا بلکه از این شرایط 
دشوار و موانع مختلف عبور کنیم. متاسفانه اصرار برخی بر 
ندانم کاری و تکروی توسط گروهی که در نظام مدیریتی 
فعال اند، موجب شده مردم به این باور برسند که مشکلات شان 
برای مسئولان در اولویت چندم قرار دارد. در واقع وقتی در 
چند سال اخیر مشکلات روز به روز بیشتر می شود و تنگناهای 
اقتصادی همه قشرها را گرفتار کرده است،  می توان گفت 
  بی اعتمادی موجود، واکنشی طبیعی به چنین شرایطی است. 
شرح این شرایط نشان می دهد که این حالت را جدی بگیریم و 
با بررسی شرایط و علل بی اعتمادی مردم به راهکاری مناسب 
برای تغییر وضعیت برسیم. همچنین این را هم باید در نظر 
بگیریم، هر چقدر به فضای موجود بی تفاوت باشیم و برای بهتر 
شدن اوضاع کاری از پیش نبریم، همه چیز بدتر شده و کار به 
جایی می رسد که اصلاح ذهنیت افکارعمومی دشوار شده و 
شاید هم به کل، فراهم نشود. ماموریت های مهم به اندازه ای 
که اهمیت دارند، سخت و طاقت فرسا هستند. به  همین دلیل، 
همتی عالی و تلاشی در همه سطوح لازم است تا ناکارآمدی ها 
را کاهش دهیم و شرایط را برای آرامش جامعه مهیا کنیم. 
با این توضیح که برای رسیدن به این مهم، همه ارگان ها و 
دستگاه های مرتبط باید با عزمی جدی آستین ها را بالا بزنند 
تا در نتیجه تلاش شان این باشد که ندانم کاری جای خود را 
به کارآمدی دهد. در چنین حالتی افکار عمومی اگر کارهای 
انجام شده را به طور ملموسی درک کنند،   حتی اگر همچنان 
درگیر مشکلاتی عدیده هم باشند، به دست اندرکاران اعتماد 
خواهند کرد. فساد پدیده ای است که همه جوامع با هر شکل 
و مختصاتی که داشته باشند، امکان درگیر بودن با آن را دارند. 
نکته مهم، چیزی جز این نیست که شفاف سازی باید جدی 
گرفته شود و همچنین زمانی که قرار است مدیری تعیین 
شود، درباره صلاحیت و شایستگی اش بررسی های لازم صورت 
گیرد. البته شرط تحقق آن این است که در انتخاب ها، رابطه 
نسبت به ضابطه در اولویت قرار نگیرد. یعنی اگر در نهادهای 
مختلف بازرسی های لازم به خوبی انجام شود، دیگر شاهد روی 
کارآمدن کارنادان ها نمی شویم و در نتیجه مواردی چون فساد، 
تصمیم گیری های نادرست و... هم روی نخواهند داد. دولت 
جدید با شعار انقلابی گری به میدان آمده است که طبیعتا 
این شعار توقع های عموم را از دولتمردان بالا می برد. به نظرم 
دولتی ها از همین روزهای ابتدایی باید به چند مورد توجه خاص 
نشان دهند. به عنوان نمونه اگر شایسته سالاری برای تعیین 
مدیران ارشد و مسئولان استانی لحاظ شود، بی شک شاهد این 
خواهیم بود که دستگاه های اجرایی امور را با روش های منطقی 
اداره خواهند کرد. نکته دیگر اینکه، باید در گزینش ها، فقط 
به صلاحیت و دانش و همچنین تجربه توجه شود که در این  
صورت، اغراض سیاسی و حتی برداشت های افراد از مناسبات 
سیاسی نمی تواند در تصمیم گیری برای سپردن مسئولیت به 
اشخاص تاثیر بگذارد. کشور دشواری های زیادی را پیش روی 
خود می بیند تا بتوانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که اکنون 
زمان خوبی برای آزمون و خطا نیست. بنابراین همه دستگاه ها 
به ویژه قوه  مجریه باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا امور به 

درستی اداره شود تا از این شرایط سخت خارج شویم.

 آسیبب شناسی شمــا از رفتار اصلاح طلبان در 
انتخابات ریاست جمهوری سال1400 چیست؟چرا با 
توجه به قابل پیش بینی بودن شرایط شاهد تصمیم 

گیری ها به هنگا می از جریان اصلاحات نبودیم؟
در انتخابات1400 اصلاح طلبان با دو مشکل  بیرونی و 
یک مشکل  درونی مواجه بودند.مشکل اول معضلات حاد 
اقتصادی و معیشتی و نارضایتی های گسترده حاصل از آن بود 
که منجر به سرخوردگی و انفعال مردم و بی اثر انگاشتن رأی 
خود شده بود. مردم به این احساس رسیده بودند که جریان 
هایی در کشور اجازه ن می دهند رأی آنها به نتیجه مطلوب 
خود برسد.مشکل دوم هم محدودیت  های بی رحمانه ای بود 
حاکمیت و شورای نگهبان به اصلاح طلبان تحمیل  می کرد.از 
ماه های قبل از انتخابات هر حرکتی از سوی اصلاح طلبان برای 
به میدان آوردن چهره  های رأی آور و مورد اعتماد مردم را به 
انحاءمختلف خنثی  می کردند.در انتخابات نیز به نحو بی سابقه 
و مفتضحانه هایی صحنه آرایی کردند و حتی اجازه حضور یک 
چهره حداقلی از نامزدهای جبهه اصلاح طلبان را ندادند. به 
همین دلیل امکان تصمیم گیری به هنگام از اصلاح طلبان 
سلب شده بود. مشکل اساسی درونی نیز به اختلاف نظری باز  

می گشت که در این شرایط عسرت 
و سختی گریبانگیر اصلاح طلبان 
شد. این سخن به این معناست که 
نحوه مواجهه آنها با صندوق رأی 
با چالش هایی همراه بود. مصوبات 
جبهه اصلاحات از پیش نحوه ورود 
به انتخابات و  نامزدها را مشخص 
کرده بوداما به دلیل محدودیت هایی 
که از طرف حاکمیت اعمال شد 
هیچ کدام محقق نشد. در عین حال 
اختلاف جدی در جبهه و بیرون از 
جبهه بروز کرد مبنی بر اعلام نامزد 
انتخاباتی از بین نامزد های مورد نظر 
شورای نگهبان و یا نداشتن نامزد 

انتخاباتی. این اختلافات نیز مشکلاتی در روند اجماع سازی 
موفق اصلاح طلبان ایجاد کرد.

 شما از نارضایتی  های گسترده مردم صحبت 
کردید. مگر مشکلات اقتصادی در دولت روحانی که 

منتسب به اصلاح طلبان بود رخ نداد؟
بله؛اما دلایل بروز مشکلات متنوع بود که بخشی از آن 
به دولت و ناکارآمدی ها و ناتوانی  های دولت باز  می گشت. 
دلایل عمده تر و گسترده تر از بیرون بردولت تحمیل شده 
بود. به عنوان مثال برخی سیاست ها و رویکردهای اشتباه و 
مشکل ساز در عرصه داخلی،خارجی، اقتصادی و فرهنگی 
که در حاکمیت دنبال  می شد آثار زیان بار آن الزامأ بر دولت 
هم تحمیل  می شد. عملکرد و دخالت دستگاه های موازی در 
کار دولت که بخش عمده ای از اقتصاد کشور نیز دراختیار 
آنهاست،سیاه نمایی گسترده صداوسیما و دستگاه  های 
تبلیغاتی عظیم مخالف دولت و از همه مهم تر خارج شدن 
غیرقابل پیش بینی ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها وبروز 
پدیده خانمان سوز کرونا از جمله چالش  های پیش روی دولت 
روحانی بود.این مسائل همه در بروز شرایط ناگوار موثر بود اما 
اتفاق ناجوانمردانه ای که رخ داد آن بود که رقبا و مخالفان 
دولت با امکانات عظیم عملیاتی و رسانه ای تلاش کردند همه 
مشکلات را در افکار عمو می متوجه  دولت روحانی  کنند و آنها 
را در بدترین وضعیت در منظر افکار عمو می قرار بدهند.این امر 
به اصلاح طلبان در افکار عمو می آسیب جدی وارد کرد. مردم 
رئیس جمهور و دولت را به نحوی منتسب به اصلاح طلبان  

می دانستند. به عنوان یکی از ده ها نمونه می توان به موضوع 
مهم واکسن کرونا که علاوه براینکه بر اقتصاد و معیشت با 
جان مردم نیز سرو کار داشت اشاره کرد. در شرایط کنونی 
این موضوع روشن شده است که چه دست ها و دستگاه هایی 
و با چه انگیزه هایی با استدلال تولید فوری واکسن داخلی در 
عملیات وارد کردن گسترده واکسن از خارج مشکل ایجاد کرده 
اند وبه همین دلیل فاجعه پیک پنجم کرونا در کشور آفریده 
شد. اگر چه در شرایط کنونی که مخالفان دولت روحانی به 
قدرت رسیده اند به شکل دیگری عمل  می کنند هرچند  بدون 
پاسخگویی نسبت به از دست رفتن جان بسیاری از انسان ها 

این اتفاقات صورت گرفته است.
 نوع چینش و ترکیب جبهه اصلاح طلبان که تصمیم 
گیرنده نهایی در انتخابات بود متناسب با شرایط کشور 
بود؟آیا این ترکیب  می تواند در آینده نیز وجود داشته 

باشد؟
 نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان موثر و موفق بوده و در هر دوره 
اصلاحاتی در آن به وجود آمده است.در دوره اخیر نیز به نظرم 
ترکیب مناسب تر و بهتری در جبهه ایجاد شد و نیروهای موثر 
و توانمندی به آن اضافه شدند. با این وجود برای آینده و سازو 
کار اجماع سازی اصلاح طلبان باید 
منتظر بررسی ها و آسیب شناسی 
باشیم  که در حال انجام است تا با 
توجه به شرایـــط جدیــد در سپهر 
سیاســی کشـــور و روند تحولات 
و نتایج بررسی ها و آسیب شناسی ها 

تصمیم لازم گرفته شود.
عملکرد  به  نقدهایی  چه   

جبهه اصلاحات وارد  می دانید؟
مهم تــرین نقـــد آن اســت که 
توانستند در موضــوع انتخابات به 
اجماعی برسند که عمدتأ به خاطر 
آن جبهه این نهاد تشکیل شده بود. 
اگر چه شرایط تحمیلی بسیار سخت 
بود اما از جبهه انتظار بود که بتواند وظیفه اصلی خود را به 

درستی انجام دهد که متأسفانه موفق نبود.
 اصلاح طلبان که پس از انتخابات1400 در بیرون از 
قدرت قرار دارد با چه چالش هایی مواجه خواهند بود؟

به دلیل شرایط سختی که امروز رقم خورده وتصلبی که 
حاکمیت نسبت به اصلاح طلبان و برخی رویکرد  های نادرست 
و بحران ساز از خود نشان  می دهد کار اصلاح طلبان روز به روز 
سخت تر شده است و تعداد بیشتری از اعضای جامعه به تدریج 
به این نتیجه می رسند که اصلاحات امکان پذیر نیست و این 
روند برای نظام و جامعه بسیار مخاطره آمیز است. زیرا تنها راه 
برون رفت از مشکلات و بحران ها پیمودن راه اصلاحات وتن 
دادن حاکمیت به اصلاحات است. همه به ویژه حاکمیت باید 
به هر شکلی شده به این باور برسند که چاره ای جز تن دادن 
به اصلاحات جدی و واقعی ندارند. امروز در حوزه اصلاح طلبی 
و برای تدوام اصلاحات گفتمان های متنوعی مطرح  می شود 
که ابعاد مختلفی از فرصت و تهدید را برای اصلاح طلبان فراهم 
کرده است.برخی گفتمان اصلاحات ساختاری را چاره ساز  
می دانند،برخی گفتمان اصلاحات نهادی و مدنی و توانمند 
سازی جامعه را ضروری قلمداد  می کنند، برخی گفتمان 
توانمند سازی تؤامان جامعه و حاکمیت را راه حل  می دانند و 
برخی بر گفتمان تعامل و مذاکره با حاکمیت و دنبال کردن 
فرایند تفاهم و مصالحه برای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد  
می دهند. البته برخی هم به نام اصلاح طلبی دنبال منافع و 
مطامع خود هستند و شیوه  های خود را دنبال  می کنند. هر 

یک از گفتمان  های مذکور در درون خود فرصتها و آسیب هایی 
را دارد.آسیب مهم تر آن است که هر گروه از اصلاح طلبان به 
تنهایی و بدون هماهنگی و هم افزایی بر یکی از گفتمان ها 
اصرار ورزیده و آن را دنبال کنند. مسأله مهم این است که 
در بین اصلاح طلبان و صاحب نظران گفت وگو  های موثر و 
مستمری جریان یابد تا یکی از گفتمان  های مذکور یا گفتمان 
راهگشای جدیدی در نهایت غلبه پیدا کند و یا نوعی ائتلاف 
و هماهنگی سازنده و هم افزا بین گفتمان  های مذکور با 
پرهیز از آسیب  های هر یک فراهم شود.به نظر من راه حل 
دوم راه درست و اساسی است زیرا هر یک از گفتمان های 
مذکور فرصت ها و جنبه  های سازنده ای دارد که بخشی از راه 
حل هاست.در این زمینه نکته مهم پرهیز از آسیب های هر یک 
و نیز تکروی هر دسته از اصلاح طلبان است که منجر به بروز 

اختلاف ها و غلبه آسیب ها بر فرصت ها می شود.

 آیا بیرون بودن اصلاح طلبان از قدرت  می تواند یک 
فرصت برای بازنگری در برخی رویکردها باشد؟

بیرون بودن اصلاح طلبان از قدرت هم می تواند فرصت باشد 
هم تهدید. اگر اصلاح طلبان از فرصت به دست آمده استفاده 
مطلوب و مناسب کرده و به تنظیم گفتمان ها و رویکردها 
و راهبردها و ارتقای تشکیلات و روابط سازنده با جامعه 
بپردازند حتمأ فرصت  های مناسب و امیدوارکننده ای برای 
جامعه و خود فراهم خواهند کرد. در شرایط کنونی حاکمیت 
و رقبای اصلاح طلبان دیگر بهانه چندانی برای تخریب و تهدید 
اصلاح طلبان ندارند و عملیات ناجوانمردانه تخریبی گذشته به 
تدریج خنثی و در عین حال متوجه خود آنها خواهد شد.این 
موضوع فرصت مناسبی فراهم  می کند تا اصلاح طلبان بتوانند 
اقدام به روشنگری و تبیین حقایق برای جامعه و حاکمیت 
کنند. البته انفعال و بی عملی اصلاح طلبان نیز منجر به آسیب 

 های بیشتر به خود آنها و جامعه خواهد شد.
 جریان اصلاحات برای بازسازی خود نیازمند چه 
الزامات ورویکردهایی است؟چگونه می توان شرایط 

تغییر این رویکردها را به وجود آورد؟
نخست اینکه باید تحلیل صحیح و واقع بینانه ای از شرایط 
کشور و تهدید ها و فرصت های موجود به دست آورد. پس از 
آن به ریشه یابی مشکلات و دسته بندی آنها و تعیین عوامل 
اصلی پرداخت. در همین راستا باید مبادرت به انسجام 
گفتمانی نمود و راهبردهای اصلاحی مناسب را برای مواجه با 
جامعه و حاکمیت و در راستای کاهش مشکلات و آلام جامعه 
تدوین کرد.در کنار این آنچه امروز جامعه و نظام را به صورت 
جدی تهدید  می کند توسعه نارضایتی ها،شدت یافتن خشم 
عمومی،اوج گرفتن خشونت های کلا می است که  می تواند به 
خشون  های عملی گسترده منجر شود. بروز شکاف  های عمیق 

و روزافزون بین حاکمیت و جامعه و بین جریان  های رقیب  از 
دیگر مسائل است. اصلاح طلبان به نوبه خود باید در این عرصه 
سخت اما ضروری تلاش وافر به عمل آوردند. نخست در عرصه 
حاکمیت برای متوجه ساختن حاکمیت و رقبای سیاسی به 
مخاطرات پیش رو و متقاعد ساختن آنان به درک واقع بینانه 
از شرایط و تجدید نظر در رویکردها و سیاست های نادرست و 
فرصت سوز و بحران ساز اقدام کنند. دوم در عرصه جامعه برای 
آگاهی بخشی و هیجان زدایی از پیگیری مطالبات و ارتقای 
رفتارهای مدنی و غیر خشونت آمیز مبادرت ورزند. لازمه این 
کارها نیز ارتقا دادن ادبیات کلامی  به ادبیان سازنده،اعتماد 

ساز و همدلانه است.
 آیا جریــان اصلاحات اصلاحات در چنین شراطی 
تلاش  می کنــد از ساحت سیاسی به ساحت اجتماعی 
نقل مکان کــند و مسائل اجتماعی را به امر سیاسی 

تبدیل کند؟
این نگاه که امر سیاسی را در برابر امر اجتماعی قرار  می دهد 
و یکی را  بردیگری اولویت می بخشد یا به طور کلی فعالیت در 
یک حوزه را بر دیگری ترجیح  می دهد و یا برای اصلاح طلبان 
خارج شدن از امر سیاسی و وارد شدن به امر اجتماعی را تجویز  
می کنند اصولأ نگاه درستی نیست و به نوعی آدرس اشتباه 
دادن است. امر سیاسی و امر اجتماعی از ضرورت  های جامعه 
و حاکمیت و کنش گران سیاسی و اجتماعی به شمار  می رود و 
مکمل و ملزوم یکدیگر هستند. غفلت از هر یک منجر به آسیب 
رساندن به هر دو می شود. احزاب،کنش گران،فعالان سیاسی 
و صاحب نظران باید همزمان به ارتقای امر سیاسی و امر 
اجتماعی و اصلاح و توانمندسازی توامان جامعه و حاکمیت 
توجه داشته و تلاش کنند.غفلت از حاکمیت و نحوه عمل آن 
باعث تشدید اشتباهات و اغراق آن وآسیب رساندن بیشتر 
به جامعه می شود. غفلت از امر اجتماعی نیز منجر به تشدید 
ناهنجاری ها و افزایش شکاف  های اجتماعی  و ناکارآمد و 

ناتوان شدن حاکمیت  می شود.
 جریان اصلاحات چگــونه  
می تواند از طیف سنتی و محافظه 
کار خود که اجازه تغییر در درون 
این گفتمان را ن می دهد و یا کمتر 

اجازه  می دهد عبور کند؟
 به نظر مـــن مشـــکل امـــروز 
اصلاح طلبان به این مسائــل بــاز 
نمی گردد.امروز همه اعم از طیف 
سنتی و مدرن جریان اصلاحات به 
دنبـــال راه حـــل و تغیـیر شرایط 
موجود هستند. جالب است بدانید 
که گاهی تندترین و آوانگاردترین 
پیشنهادات و راه حل ها توسط برخی 
سنتی ها مطرح  می شود و به عکس 
گاهی برخی راه حل و پیشنهادات 
محتاطانه و آرام توسط طیف مدرن 
جریان اصلاحات ارائه  می گردد. مسأله 

مهم اصلاح طلبان در شرایط کنونی ضرورت رسیدن به وفاق 
گفتمانی و راهبردی و عملیاتی است.

 اصلاح طلبان برای رهبری این جریان در آینده چه 
تصمی می خواهد گرفت؟آیا همچنان کاریزمای خات 
می نقطه اتصال طیف های مختلف جریان اصلاحات 

خواهد بود؟
جریان اصلاحات همواره به دنبال آن بوده  که براساس 
گفتمان و آموزه های اصلاحی حرکت کرده و رهبری و نحوه 
مدیریت خود را با سازوکارهای دموکراتیک سامان دهد. در 
این مسیر خات می و کاریزمای او نیز همواره موثر و راهگشا 
بوده است.آقای خاتمی  هرگز به دنبال استفاده از مقبولیت و 
کاریزمای خود برای انحصار رهبری اصلاحات در خویش نبوده 
است. ایشان همواره تلاش کرده و می کند جریان اصلاحات 
در مسیر ذکر شده حرکت کرده و سازوکارهای خرد جمعی و 

دموکراتیک در آن ارتقا پیدا کند.
 یکدست شدن قدرت چه پیامدهایی برای کشور و 
جریان سیاسی دارد؟آیا جریان راست می تواند از این 

فضا برای گرفتن تصمیمات سخت استفاده کند؟
 یکی از مشکلات اساسی کشور نوع نگاه و رویکردی است 
که بخش  های تندرو وراست حاکمیت و کشور نسبت به 
مدیریت و نحوه اداره کشور دارند.این نگاه انقباضی و توام 
با توهم و غیر منطبق با واقعیت ها و نیازهای جامعه تاکنون 
چالش ها و عقب ماندگی  های زیادی را برای کشور به وجود 

آورده است.اگر یکدست شدن قدرت منجر به تشدید و تقویت 
این نگاه ها و رویکردها شود واقعأ برای کشور فاجعه آمیز 
خواهد بود.با این وجود اگر کسانی که در واقع صحنه گردان 
این ماجراها هستند با یکدست کردن و در اختیار گرفتن تمام 
قدرت و راحت شدن خیالشان از رقبا تلاش کنند در رویکردها 
و رفتارهایشان تجدید نظر اساسی به عمل آوردند و از خیال 
پردازی و اعتماد به نفس غیر واقعی دست بردارند و به توصیه ها 
و هشدارهای صاحب نظران و کارشناسان واقع بین و مجرب 
کشور گوش فرا دهند  می توان امیدوار بود که فرصت مناسبی 
برای آنان و کشور فراهم شده است تا وارد فرایند سازنده ای 
از مدیریت کشور شوند. متأسفانه تاکنون که رفتارهای آنان 
چشم انداز روشنی را ترسیم نکرده است. تشکیل کابینه 
با نیروهایی که عمدتأ کم تجربه و حتی بی تجربه هستند، 
تجربه  های ناموفق دارد و پیشینه ساده انگاری و شعارزدگی 
در آنها محسوس است،رفتارهای نمایشی و تبلیغاتی،کوچک 
نمایی کاستی ها و مشکلات بزرگ و بزرگ نمایی کارهایی 
که هنوز انجام نشده و قرار است انجام دهند نمی تواند انسان 
را امیدوار کند.ما آرزو  می کنیم 
که جریان راست از فرصتی که به 
دست آورده اند گرچه با تضییع 
کامل حقوق رقبا و استفاده از رانت 
 های مختلف بوده بتواند واقع بینانه 
بر مشکلات فائق آیند و مشکلات 
را حل کند. جریان راست باید 
بتواند این فرصت را به دستآوردی 
برای خود و اصلاح امور جامعه 
تبدیل کنند. این در حالی است 
که باید این نکته را در نظر گرفت 
که حرک  های نمایشی،رفتارهای 
احساسی،اعتماد به نفس غیر واقعی 
و شعارهای به اصطلاح انقلابی و 
جهادی غیر منطبق باواقعیت و 
اقضائات جامعه و بزرگ نمایی های 
تبلیغاتی صداوسیما و رسان  های 
حاکمیتی  راهگشا نخواهد بود و به زودی به ضد خود تبدیل  
می شود. مواجهه با چالش ها و معضلات متعددی که کشور با 
آن مواجه است و خود آنان نیز عمد ترین سهم را در پیدایش 
آن داشته اند نیاز به واقع بینی درک تحولات و نیازهای جامعه 
و تجدید نظر در رویکردها و سیاست ها و تعامل سازنده با 
جهان،آشتی و انسجام ملی، استفاده از علم و دستآوردهای 

علوم انسانی،استفاده از نیروهای مجرب و کارآزموده  دارد.
 چه چالـــش ها و فرصت هایی پیش روی دولت 

رئیسی  می بینید؟
 چالش های  دولت چالش های موجود کشور است.آنها که 
همه مشکلات را متوجه دولت قبلی کرده و با هزاران تبلیغ 
خود را منجی کشور معرفی کرده اند و وعده های آنچنانی داده 
و  می دهند اکنون بدون رقیب و بدون امکان فرافکنی مشکلات 
به دوش دیگران به شعارها و وعده هایی که داده اند عمل کنند. 
البته با چالش های جدی دیگری هم مواجه هستند که شامل 
رویکرد  های رادیکال و تند می شود. فرصت  های آنها شرایط 
یکدست بدون مدعی و رقیب است که به دست آورده اند. به 
ویژه اینکه دیگر نه بر سر راه آنها کارشکنی وجود دارد و نه 
دستگاه های موازی آنها را  دور  می زنند، نه مجلس لوایح آنان را 
نگه  می دارد و یا معکوس می کند، نه صداو سیما و رسانه  های 
قدرتمند همسو برای آنها سیاه نمای  می کنند و نه دستگاه 
قضایی برای آنها ایجاد دردسر  می کند. در چنین شرایطی همه 

این ارکان و نهادها در خدمت دولت خواهد بود.

پرونده سال چهارم  6
a شماره 1108 r m a n m e l i . i r

چهارشنبه 
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انتصابات؛ رابطه یا ضابطه؟

افغانستان به زبان ساده

جنگ، کشمکش و رقابت بر سر حکومت خصیصه دائمی 
در افغانستان بوده است 1۸ سال بعد از مرگ امیرعبدالرحمن، 
فرزندش امیر حبیب ا... در خواب کشته شد. شاه جوان امیر امان 
ا... خان همان فردی است که بعدها خود را شاه امان ا... خواند و با 
شکست دادن انگلیس، افغانستان را به استقلال رساند. این کش 
و قوس ادامه داشت تا حکومت نیم بندی توسط فردی روستایی 
به نام بچه سقا به مدت ۹ ماه در کابل تشکیل شد و سپس دوباره 
از قوم پشتو زبان محمد زایی، نادر خان به حکومت رسید که پدر 
و فرزند تقریبا حکومت قریب۵0 ساله ای را شکل دادند. محمد 
نادرشاه خود در سال1312 به وسیله یک نوجوان هزاره ترور 
و کشته شد که متعاقب آن محمد ظاهر شاه به مدت40سال 
بر تخت سلطنت نشست تا کودتای2۶ تیرماه13۵2 که پسر 
عموی ظاهرشاه بنام محمد داوود خان در غیاب پادشاه کودتا 
نمود و طی اعلان جمهوری، خاتمه سلطنت را در افغانستان 
رسمی کرد. روس ها که از دیرباز طبق وصیت پطر کبیر آرزوی 
رسیدن به آب های گرم جنوب داشتند با دقت نفوذ خود را در 
افغانستان پایه گذاری نمودند نفوذ روس ها از زمان ظاهرشاه 
روند افزایشی داشت که در زمان داوود خان تشدید یافت هرچند 
غربی ها هم سهم خود را داشتند این جمله داوود خان شهرت 
دارد که من سیگار آمریکایی را با کبریت روسی روشن می کنم. 
بالاخره طی کودتای خونین مارکسیستی۷ اردیبهشت13۵۷ 
داوود خان سرنگون و خود وی به همراه خانواده اش تیرباران 
شدند و رسما حکومت کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیری 
شوروی سابق در افغانستان حاکم گردید که منشا تمام اوضاع و 
شرایط فعلی افغانستان نتیجه این کودتای کمونیستی و سپس 
اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق می باشد 
طبعا هرچند منطق اقتضا می کند سخن و تحلیل افراد بر اساس 
میزان استحکام و قدرت تحلیل و انطباق با واقعیات مورد توجه 
قرار گیرد  و مبنای برداشت و شناخت از موضوعات باشد تا 
جایی که در توصیه های بزرگان ما آمده است به گفته ها توجه 
بفرمایید و نه گوینده… اما در مسایل مهم که سرنوشت ملت ها 
و کشورها بدان بستگی دارد و نظریه ها می تواند مبنای قضاوت 
و عملکرد قرار گیرد طبیعی است که تخصص و تجربه و سوابق 
افراد در ارزیابی مواضع و نظرات حایز اهمیت است. کما اینکه 
اینک صدها نفر به راحتی در همه امور خاصه مسایل افغانستان 
اظهار نظر نموده و برای درستی دیدگاه خود پافشاری می ورزند.

آرمان ملی- احسان انصاری: جریان اصلاحات برای ادامه مسیر خود و تجدید نظر در رویکردهای اشتباه نیاز به آسیب شناسی دارد. این در حالی است که اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری1400 علی رغم شرایط یک طرفه و ناعادلانه ای که 
وجود داشت موفق به اتخاذ تصمیم های به هنگام و کلیدی نشدند. به همین دلیل فردای انتخابات ریاست جمهورس سال1400 باید آغاز یک تحول بنیادین در رویکردها و سازوکارهای جریان اصلاحات باشد. اگر جریان اصلاحات قصد دارد همچنان به 
عنوان یک جریان موثر، تفکر ساز و جریان ساز در سطح ملی نقش آفرینی کند چاره ای به جز بازنگری در برخی رویکردها و استراتژی های گذشته خود ندارد.»آرمان ملی« برای آسیب شناسی وضعیت جریان اصلاحات و شرایط آینده کشور با دکتر 

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح طلب گفت وگو کرده که در ادامه  می خوانید.

جریان اصلاحات همواره به 
دنبال آن بوده  که براساس 
گفتمان و آموزه  های 
اصلاحی حرکت کرده و 
رهبری و نحوه مدیریت 
خود را با سازوکارهای 
دموکراتیک سامان دهد. 
در این مسیر خاتمی  و 
کاریزمای او نیز همواره 
موثر و راهگشا بوده است.

گاهی تندترین و 
آوانگاردترین پیشنهادات 
و راه حل ها توسط برخی 
سنتی ها مطرح می شود و به 
عکس گاهی برخی راه حل و 
پیشنهادات محتاطانه و آرام 
توسط طیف مدرن جریان 
اصلاحات ارائه می گردد. 
مسأله مهم اصلاح طلبان در 
شرایط کنونی ضرورت 
رسیدن به وفاق گفتمانی و 
راهبردی و عملیاتی است

احمد زیدآبادی   
روزنامه نگار و فعال سیاسی 

   منصور حقیقت پور 
فعال سیاسی اصولگرا

مرتضی باقری
تحلیلگر مسائل خاورمیانه

 تحولات اخیر پیرامون برجام، سفر مدیر کل 
آژانس به تهران و آغاز نشست شورای حکام با 

محوریت مساله ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
مدیرکل آژانس بر حسب وظیفه خود برای اینکه نظر همه 
طر ف ها از جمله اروپایی ها 
جلب  را  آمریکایی ها  و 
اظهار  معمولا  کند 
نگرانی هایی از برنامه 
هسته ای ایران را اعلام 
هنوز  که  می کند 
یکسری مشکلاتی با 
ایران دارد. اما از طرف 
آمریکا  دولت  دیگر 
اعلام کرده که ما در پی 
نیستیم  این 

قطعنامه ای را علیه ایران به آژانس پیشنهاد کنیم  و بخواهیم 
با این قطعنامه و اجماعی که به وجود می آید موضوع ایران را 
به شورای امنیت احاله کنیم. همه اینها نشان از این دارد که 
طرفین خصوصا آمریکایی ها و اروپایی ها درصددند ایران را به 
پای میز مذاکره بکشانند  و اینکه طرفین توافق کنند مذاکرات 
برجام را تا سر انجامی انجام دهند، اما اینکه چرا آنها در این 
کار عجله دارند باید گفت که آنها تنها نیستند  و کشورهای 
دیگر از جمله اعراب و لابی هایی وجود دارند که به خاطر راضی 
کردن آنها  هرچه زودتر در واقع به توافقاتی برسند که ایران 
به تعهدات سابق برجامی خود باز گردد و در ضمن هم با توجه 
به اینکه در منطقه هم به آرامش نیاز دارند ایران هم نشان 
دهد که می خواهد تحریم ها به صورت مرحله ای یا انتخابی 
بردارد. بنابراین عجله آنها بر این است که هر چه زودتر تکلیف 
برجام را مشخص کنند و جلوی بحران بیشتری را در رابطه 
با ایران بگیرند. ایران نیز با این توافق باید به تعهدات قبلی 
خود باز گردد. از طرف دیگر ایران نظرش بر این است که به 
پیشرفت هایی دست یافتیم، سانتریفیوژهای جدید و تازه ای را 
نصب کردیم و درصد غنای اورانیوم مان بیشتر شده و بر حسب 
نیازهای علمی به نظر می رسد که ایران خواسته های برحقی 
داشته باشد. یعنی به جای اینکه به آن 3 درصد خلوص 
اورانیوم برگردد احتمالا ایران با توجه به مسائل  نیازهایی 
که دارد بخواهد پیشنهاداتی بدهد که تحت کنترل آژانس 
در حد نیاز خود 20 درصد را هم داشته باشد. یعنی در 
واقع  اورانیوم با خلوص 20 درصد را هم داشته باشد 
و بتواند ضعف نیازهای داخلی خود را برطرف کند 
و نیازی به وارد کردن اورانیوم نباشد. بنابر این به 
نظر من اگر ایران مقداری تعلل می کند یا به قول 
غربی ها وقت می خرد شاید به این دلیل باشد 
که  علاوه بر آن مذاکرات و توافقاتی که انجام 
می شود خواسته های خود را هم مطرح کند. 

یا اینکه به جای اینکه صرفا تحریم های مربوط به هسته ای لغو 
شود بخش هایی از تحریم هایی که در زمان ترامپ در رابطه با 
افراد، شرکت ها و مسائل مالی و ... وضع شده نیز توافق شده 

و رفع شود.
 آمریکایی ها منافع خود در برجام را به مذاکره 
در حوزه های دیگر مثل مذاکره در خصوص مسائل 
منطقه ای یا قدرت دفاعی ایران می بینند که همواره در 

این خصوص سخن می گویند؟
  آنچه می بینیم اینگونه نیست که در داخل تصمیم بر این 
نباشد که ایران به برجام بازگردد و مخالفت های عجیب و 
غریبی با برجام صورت بگیرد. بلکه در واقع نظر بر این است  که 
با یک اجماعی درون حاکمیت و گرفتن امتیازات جدید بروند 
و وارد مذاکرات شوند و مذاکرات قبلی را ادامه دهند و مسائل 
دیگری را وارد مذاکرات کنند. به نظر می آید اگر غربی ها اصرار 
داشته باشند که حتما باید ذیل توافقی که برای بازگشت 
آمریکا به برجام و اجرای تعهدات طرفین بخواهند چیزی 
اضافه بر آن در مورد مسائل منطقه و امنیتی منطقه بگنجانند 
ایران هم یکسری امتیازاتی را در مورد مسائل هسته ای خود 
مطرح کند. به عبارت دیگر مثلا ایران هم می تواند عقب 
نشینی از تعهدات قبلی و موافقت با غنی سازی 20 درصد را بر 
حسب نیاز و زیر نظر  آژانس مطرح کند. بنابراین  من معتقدم 
این تعلل ایران برای این است که غرب را در یک موضعی قرار 
دهد که وقتی وارد شدند آنها هم یک تمایلی برای به سرانجام 
رساندن برجام داشته باشند. هر چند که به نظر من احتمالا  
پیشنهاد ایران را هم بپذیرند ولی در مورد برجام به نظر من 
هر دو طرف تمایل دارند که این رشته گسسته نشود و برجام 
به رغم مسائلی که مطرح شده مجددا به حیات خود ادامه دهد.
 با توجه به اینکه آمریکایی ها بارها از نگرانی های 
خود نسبت به برنامه هسته ای ایران و اینکه اگر از 
برجام سود مدنظر خود را کسب نکنند از آن خواهند 

گذشت صحبت کردند و در طرف مقابل ایران نیز گفته 
عجله ای برای مذاکره ندارد؛ روند احیای برجام و آینده 

این توافق را چگونه می بینید؟
در سیاست همیشه بلوف زنی ها وجود دارد و ما گاهی به 
مسائل سیاسی آنطور که باید و شاید در نهان تصویر می شود 
دسترسی نداریم. مگر اینکه بعدها پس از 30 سال مدارکش 
چاپ شود و ببینیم در سیاست خارجی کشورها چه گذشته 
است. اما در حال حاضر من این نوع اظهارات را بلوف  های نرم 
می پندارم. از طرف دیگر ایران با وجود اینکه نیاز دارد تحریم ها 
برداشته شود و منابع مالی آزاد شود  و... اما در عین حال نظر 
بر این است که پس از مدیریت کرونا در اولویت دوم  تحریم ها 
برداشته شود. خب اگر بخواهند تحریم ها را بردارند یکسر 
تحریم ها در خزانه داری آمریکا و کاخ سفید و سیاست خارجی 
اروپایی ها نهفته است. این هم مستلزم  این امر است که ایران 
باب گفت و  گو را با آمریکایی ها را باز بگذارد  تا در رابطه با 
برجام به نتایجی برسند. این خواه ناخواه گلوگاه در دست 
غربی هاست. از نظر آمریکایی  ها هم آنها از نظر منابع مالی و 
اولویت هایی که در رابطه با چالش های مختلف در دنیا دارند 
نظرشان بر این است که در خاورمیانه  آرامش برقرار کنند. لذا 
می بینیم که جلساتی در بغداد گذاشته می شود، مقامات عراقی 
به تهران می آیند و آمریکا نیروی های خود را از خاورمیانه 
کم می کند و عربستان را در تنگنا هایی قرار می دهد که در 
مساله یمن کوتاه بیاید. در نتیجه آمریکا می خواهد مسائل 
خاورمیانه را به نحوی رفع کند. لذا این اولتیماتوم های نرم 
آمریکا از این جهت است که ایران شروع مذاکرات را تسریع 
کند، هر چند که ایران نیز چراغ سبزهایی داده است. معتقد 
نیستم که طرفین بخواهند این پنجره ها را ببندند بلکه یک نوع 
تحلیل های نرم است که صبر ما اندازه ای دارد و باید بنشینیم 
و به توافقاتی برسیم و اینگونه می خواهند ایران را پای میز 

مذاکره بکشانند.

 آژانس اعلام کرده 4 مکان دیگر در ایران مرتبط با فعالیت های 
هسته ای پیدا شده اند. همزمان با از سر گیری مذاکرات هسته ای آیا این 

امر می تواند مشکل ساز باشد؟
طبق گفته آژانس اطلاعات و آثار اورانیوم غنی شده از 4 مکان در ایران به دست 
آمده که از قبل توسط ایران به عنوان مکان هایی برای فعالیت هسته ای اعلام نشده 
بودند و سوال آژانس از ایران این است که چرا در این مکان ها اورانیوم غنی شده 
وجود داشته. بنابراین چیزی پیدا نشده بلکه تنها آثار اورانیوم غنی شده در آنجا در 
نمونه برداری از خاک و هر چیز لازم دیگر یافت شده و ایران نیز سوالات آژانس را 
پاسخ داده است اما آژانس پاسخ ایران را شفاف و قانع کننده نمی داند. قرار است 
این گفت وگوها بین آژانس و ایران ادامه یابد تا این شبهات برطرف شوند. به نظر 
می رسد این امر یک موضوع سیاسی باشد تا یک موضوع فنی؛ نخست آنکه بنابر 
آنچه مطبوعات غربی گفته اند این موضوع مربوط به 1۸ سال پیش است، این 
دست امور محرمانه هستند و گزارشی رسمی برای عموم منتشر نمی شود و تنها 
گزارشی از آنها در اختیار شورای حکام قرار می گیرد، همچنین آثار اورانیوم پیدا 
شده دارای غنای زیر ۵ درصد بوده، یعنی بسیار ناچیز که آژانس می توانست آن 
را نادیده بگیرد. اما چون این مکان ها از پیش اعلام نشده بودند از سوی آژانس به 
عنوان سوژه ای جدید آن را دنبال می کند. اما به نظر من مساله به راحتی قابل حل 
است، گرچه نمونه برداری از این مناطق حدود یک یا دو سال پیش انجام شده 
است اما این فعالیت ها مربوط به قبل از سال 2003 هستند و موضوعی نیست 
که پیچیده یا مساله ساز باشد تا بر اساس آن پرونده ایران را به شورای امنیت 

ارجاع دهند.
 چه دلیلی می تواند پشت مطرح کردن چنین موضوعی پس از 

گذشت سال ها باشد؟
این یک واقعیت است که اسرائیلی ها و آمریکایی ها به دنبال سوژه هایی هستند 
تا بتوانند به آن بهانه ها ایران را تحت فشار قرار دهند. بنابر 14 گزارش بعد از برجام 
آقای آمانو، مدیرکل پیشین آژانس، ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند 
بوده است و هیچ نکته منفی در این گزارشات دیده نشده و تا زمانی که ایران با 
آژانس کار می کند، این دسته از سیاست های اسرائیلی ها و آمریکایی ها به جایی 
نخواهد رسید. موضوع دیگر چگونگی رسیدن این اطلاعات به دست آژانس است 
که بنابر آنچه نشریات غربی گفته اند این اطلاعات مربوط به مدارک و اسنادی 

بوده است که در تورقوزآباد پیدا شده، در خصوص آن مرکز هم نمی توانم قضاوتی 
داشته باشم چون جزئیاتی در خصوص آن منتشر نشده. مهم این است که وقتی 
امری مربوط به 1۸ سال پیش است و شواهد یافت شده اموری چون اورانیوم با 
غنای زیر ۵ درصد هستند، موضوع چندان قابل پرداختن نیست بلکه متاسفانه 

اهرمی است برای تحت فشار قرار دادن ایران که البته جنبه حقوقی و فنی نیز 
ندارد، سیاسی کاری است و با مذاکرات برطرف می شوند.

 به تاثیر اسرائیل در امور مربوط به برجام اشاره کردید، 
این کشور موضع کاملا مخالف خود را همواره در خصوص 

برجام و مذاکره با ایران اعلام کرده است. مدتی پیش 
شاهد ملاقات بایدن و بنت نیز بودیم که به گفته بنت 
موفقیت آمیز پیش رفت. اسرائیل با چنین اهدافی چه 

تاثیری می تواند در این مذاکرات داشته باشد؟
اسرائیل عضو آژانس بین المللی هسته ای است و از مزایای 
این عضویت استفاده می کند اما حتی پیمان NPT  که یک 
پیمان مادر است و تقریبا 1۹0 کشور در دنیا آن را پذیرفته اند، 

نپذیرفته است و حتی پروتکل الحاقی و هیچگونه 
نظارت آژانس بر فعالیت های خود را نیز 

نمی پذیرد. اسرائیل کشوری است که 
در ارزیابی ها گفته شده به صورت 

هسته ای  کلاهک  مخفیانه 
درست کرده است اما مدعی 
به  نمی دهد  اجازه  شده 
سلاح  ایران  وجه  هیچ 
باشد.  داشته  هسته ای 
اینگونه مواضع اسرائیل 
ناشی از پشتیبانی ایالات 
متحده آمریکا است چرا 
متحد  اسرائیل  که 
استراتژیک آمریکا در 
خاورمیانه است. از 

نظر بین المللی این دسته برخوردهای اسرائیل قابل قبول نیست، چراکه خود 
اسرائیل هیچگونه نظارت آژانس را نپذیرفته است، تخلف آشکار داشته و بیش از 
200 کلاهک هسته ای ساخته و از سوی دیگر به ایران اتهام ساخت بمب هسته ای 
می زند در حالی که کلیه فعالیت های ایران زیر نظر آژانس است و هر سه ماه مدیر 
کل آژانس در خصوص این فعالیت ها به دنیا گزارش می دهد. اختلاف 
نظر آشکاری بین آمریکا و اسرائیل در خصوص برجام وجود 
دارد، این دو کشور با یکدیگر متحد هستند اما در خصوص 
مسائل زیادی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. آمریکاییان 
معتقد هستند برجام چهار راه اصلی دسترسی ایران به 
بمب هسته ای را بسته و باور دارند اگر برجام اجرا شود 
حتی اگر ایران بخواهد نمی تواند بمب بسازند چون 
چهار مسیری که می تواند ایران را به بمب برساند در 
برجام بسته می شود. اما اسرائیلی ها این منطق آمریکا 
را قبول ندارند و همچنان قبل از برجام و بعد از آن 
مرتب ادعا داشته اند که ایران قصد دارد سلاح هسته ای 
بسازد. آنها مرتب با تمام امکانات تبلیغاتی، 
رسانه ای، سیاسی و دیپلماتیک علیه 
برجام کار می کنند. از سال 1۹۹۵ 
تاکنون، از زمانی که پروژه 
روس ها  برای  بوشهر 
شروع شد، آنها مرتب 
در رسانه های خود 
تا  می شوند  مدعی 
دیگر  سال  چند 
ایران بمب هسته ای 
خواهد ساخت.  آنها 
به جایی هم بابت 
این ادعاهای دروغ 
پاسخگو  خود 

نیستند.

آرمان ملی- سهیل ثابت: نظرات و رویکردها در خصوص برجام، شرایط و آینده آن متفاوت است. عده ای از دلواپسان در داخل و تندروها در آمریکا و سایر کشورها آن را تمام شده می دانند و از هر راهی برای کنار گذاشتن و خروج 
از این توافق استقبال می کنند. از طرف دیگر بسیاری نیز همچنان به احیای برجام امیدوارند و معتقدند که هنوز می توان با ادامه مذاکرات در دور هفتم به توافقی مجدد در خصوص برداشتن تحریم ها، بازگشت آمریکا به برجام و 
انجام تعهدات و وظایف طرفین رسید. اما آنچه در واقعیت نشان می دهد اینکه احیای برجام راهی سخت و پر چالش است و نیاز به عزم همه طرف ها دارد. در این راستا برای بررسی شرایط برجام، سفر اخیر مدیرکل آژانس به ایران و 

احیای توافق هسته ای »آرمان ملی« با علی اصغر زرگر کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل به گفت و گو پرداخته است که می خوانید. 

آرمان ملی- نرگس کارخانه ای: در ابتدای این هفته، تنها یک روز پیش از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی سفری موفقیت آمیز به ایران داشت و در نهایت این شورا اعلام کرد قطعنامه ای علیه ایران 
صادر نخواهد کرد. به نظر می رسد شرایط به خوبی پیش می رود و قدم ها برای پیشبرد مذاکرات و به نتیجه رساندن برجام یکی پس از دیگری برداشته می شوند اما در این میان از گوشه و کنار گاهی از موانعی صحبت به میان می آید. 
از بهانه ها و مخالفت های همیشگی اسرائیل که بگذریم این بار آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است در 4 مکان دیگر در ایران آثاری از فعالیت های هسته ای یافت شده است. گفته می شود این مکان ها پیشتر از سوی ایران 

به آژانس معرفی نشده بودند. در خصوص تاثیر این عوامل بر مذاکرات هسته ای »آرمان ملی« به گفت وگو با حسن بهشتی پور، تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی، پرداخته است که در ادامه می خوانید.

علی اصغر زرگر در گفت و گو با »آرمان ملی«:

عجله غربی ها جلوگیری از بحران بیشتر در رابطه با ایران است
      ایران خواهان رفع تحریم های زمان ترامپ است      باب گفت و گو میان ایران و آمریکا باز باشد

حسن بهشتی پور در گفت وگو با »آرمان ملی«:

گفت وگوها با آژانس برای حل مسائل ادامه دارد
      موضوع 4 مکان پیدا شده برای 18 سال پیش است      طرح موضوعات ساده اهرم فشاری بر ایران است

مرتضی مبلغ در گفت وگو با»آرمان ملی« : 

 نفی جريان اصلاحات، 
 توسعه نارضايتی ها را 

متوقف نمی كند 

   اصلاحات باید به سمت متقاعد سازی حاکمیت 
 برای درک واقعیت ها حرکت کند 

  کار اصلاحات سخت تر از گذشته شده است 

  گفتمان های جریان اصلاحات باید به سمت هم افزایی بروند 

   طیف های جریان اصلاحات باید از تکروی پرهیز کنند


